
توجّه: به موجب ماده ی 5 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/10/11 
کلیه ی حقوق این کتاب برای انتشارات بین المللی گاج محفوظ می باشد و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی

حق استفاده از آن را ندارد و متخلفین به موجب این قانون تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

+++ دوست عزیز جهت آ گاهی از آخرین اخبار و اطلاعات کتاب های منتشر شده
لطفاً پایه و رشته ی تحصیلی خود را به شماره ی SMS ،1000425 نمایید.

سرشناسه: اسماعیلی، امیرناصر

عنوان: عربی اختصاصی رشته انسانی 

مشخصات نشر: تهران: انتشارات بین المللی گاج؛ 1395.

مشخصات ظاهری: 224 ص.  

فروست: این  كتاب از مجموعه كتاب های خط ویژه گاج می باشد.

بها: 17000 تومان                                                             شابک:978-600-359-418-0

وضعیت فهرست نویسی: فیپای مختصر. 

شماره ی كتابشناسی ملی: 4534722

]ناشر: انتشارات بین المللی گاج[ 
]مدیر مسئول: مهندس ابوالفضل جوکار[

]واحد پژوهش  و برنامه ریزی کتاب های: خط ویژه[
]مدیران تألیف: علیرضا مزرعتی ـ مهندس علیرضا شعبانی نصر[

]عنوان کتاب: عربی اختصاصی رشته انسانی[
]مؤلف: امیرناصر اسماعیلی[

]برنامه ریزی و امور اجرایی: حکیم رجبی[
]ویراستاران علمی: کامیار طلایی ـ زهرا زیبافر[

]ویراستاران فنی: نسرین یوسفی قهی ـ زهره شعبانی ـ خدیجه علیپور[
]سرپرست واحد فنی و گرافیک: صغری قربانی[

]صفحه آرایی: فرزانه رجبی ـ ساناز عاشقی ـ مریم نایبی[ 
]حروف نگاران: الناز دارانی ـ نرگس خانکی[

]طراح جلد: منصور سمواتی[ 
]آماده سازی و نظارت بر چاپ و توزیع: گاج[ + ]لیتوگرافی: امین[

]چاپ خانه و صحافی: صبح فردا[ + ]ناظر چاپ: علی مزرعتی[
]نوبت چاپ: اول )1395([ + ]شمارگان: 5000 نسخه[

]دفتر مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، بین چهار راه ولیعصر)عج( و خیابان فلسطین، شماره 919[
]تلفن: 6420 - 021[  

]سرویس پیام کوتاه )SMS(: 1000425[ + ]صندوق پستی: 377 ـ 13145[
]www.gaj.ir  :پایگاه اینترنتی[

]قیمت: 17000 تومان[



هیچ آسان بری تو را به آسمان نزدیک نمی کند راه را باید قدم به قدم پیمود.



پیشگفتار
 درآمدی بر این کتاب به قلم یک دوست 

پرده دوم: بازیکن غریبه

یادم نیست دقیقاً چه سالی بود، ولی یکی از تابستان های داغ دهه هفتاد بود و من هم به همراه دوستان، یکی دو ترمی بود 

که پس از پیروزی در هماورد کنکور، فاتحانه لقب »دانشجوی مملکت« را تصاحب کرده بودیم و تنها غبطه مان به دوران 

دبیرستان، همان فوتبال های بعد از ظهر حیاط مدرسه بود. 

آن زمان ها برای به اشتراک گذاشتن یک حس، باید بعد از قرار و مدارهای دقیق، نیمی از شهر را می رفتیم و بعد از کلّی توی 

صف تلفن عمومی ایستادن، پشت تلفن از مادر دوستمان می پرسیدیم که فلانی کی راه افتاده و غیره، تا بالأخره یکدیگر را 

پیدا می کردیم.

امّا در چنین شرایطی، قرار یک فوتبال صبحگاهی توی زمین چمن، چیزی نبود که بتوان از آن صرف نظر کرد. تنها مشکلش 

این بود که برای جفت وجور شدن دو تیم، باید به همبازی شدن با بازیکن های غریبه ای که البته دوستان دوستانمان بودند 

رضایت می دادیم. 

یکی از همین صبح های داغ فوتبالی بود که کنار زمین با دوستان در حال آماده شدن و گپ زدن بودیم که دیدم یک بازیکن 

غریبه آن طرف تر درحال آماده شدن است. خیلی آرام و متین بود. به نظرم آدم جدّی و سنگینی آمد که اهل گپ وگفت نیست. 

بعدها فهمیدم که خوب هم اهل گپ وگفت است؛ اسمش را هم فهمیدم، امیرناصر اسماعیلی.

پرده اوّل: شربت تلخ و شیرین

شاید یکی از چالش های بزرگ معلّمین ما در نظامِ خیلی قدیمِ آموزش دبیرستان، در اوایل دهه هفتاد این بود که به دانش آموز 

رشته ریاضی فیزیک بگویند که: دانش آموز عزیز! اگرچه باید دروس ریاضی ات را خوب بخوانی، امّا این درس عربی را هم باید 

بخوانی، چرا که در کنکور همه ریاضیشان را خوب خوانده اند؛ بنابراین کسی که عربیش را هم خوب خوانده باشد، گوی سبقت 

را ربوده و بر اسب پیروزی خواهد تاخت!

گری همچون  امّا شور و شوق جوان ریاضی خوان در میان معادلات، نمودار تابع، روابط ریاضی و ظهور دروس جدید و اغوا

برنامه نویسی کامپیوتر و از این دست، باعث شده بود که گوش هیچ کس به این حرف ها بدهکار نباشد و تنها کارکرد کلاس 

عربی، حلّ مسائل جبر و ریاضیات جدید و کامپیوتر توی جامیز باشد!

ما نیز در دوران دبیرستان در همین حال و هوا بودیم، غافل از این که مقامات مدرسه برای حلّ این مشکل، در گوی بلورین اتاق 

مدیر، مکاشفاتی کرده و راه حلّی یافته اند که به جرأت می توان گفت خاص و بی همتا بود. 

اصول راه حل، همان حیله قدیمیِ »خوراندن شربت شفابخش، امّا تلخ به کودک« از طریق مخلوط کردن آن با یک شربت 



شیرین بود. روزی که فهمیدیم معلّم درس عربی و درس کامپیوترمان یک نفر است که در هر دو مورد تبحّر کامل دارد، 

قیافه مان شبیه آن کودکی شد که شربت تلخ را به همراه شرین کننده خورده و از این ترفند مبهوت مانده است. 

باید اعتراف کنم آن لطایف الحِیَل برای من یکی، خیلی کارساز شد؛ عربی برایم به جای یک درس، شد زبان راز و نیازم با 

پروردگار؛ برای من شد همان شربت تلخ و شیرین. 

پرده آخر: غم پرستوی مهاجر

یک اخلاق بدی دارم که هر موقع چیزی را می دانم، دوست دارم برای خودم نگهش دارم و اگر بخواهم به کسی بگویم چنان 

سخت و پیچیده اش می کنم که طرف یا پشیمان شود و یا در دل، مبهوت کمالاتِ پیچیدگیِ من شود! البته قصدم از بازگویی 

این خلق وخو، نشر آن نیست، بلکه ادب آموزیِ لقمان گونه است. 

غرض این که، در این سالیان کوتاه و درازِ آشنایی ام با جناب اسماعیلی، صداقت و سادگی ایشان، برایم زندگی آموز بود؛ نه مثل 

من صندوقچه ای از احساسات نگفته دارد و نه پاسخی نداده به سؤالی که از او شده است. 

وقتی مهیمانش می شوی، دیگر میهمان و میزبان معنی ندارد، هر آن چه از طعام، احساس و دانش هست، بر سر سفره است 

و تو لحظه ها را به جای سپری کردن، زندگی می کنی. 

در کتاب ایشان هم، خبری از نکته ها و اشارت ها و اخطارهای خشک نیست و زوائدِ اضافه بر اصل، جایی ندارد. 

به قلم ایشان، اشاره ها، »درنگ« می شوند، اخطارها، »تله« نام می گیرند و نکته ها »یادگار« می شوند برای همیشه.

این کتاب، چنان سلیس، موجز و کامل است که گذراندن قطعه ای از عمر برای خواندنش، تا همیشه جاودان می ماند. 

اگر روزی در کلاس ایشان تلمّذ می کردم، به جای این که از صرف و نحو بپرسم، می پرسیدم که:

 استاد! غم پرستوی مهاجر به زبان عربی چگونه است؟ 

و لابد می شنیدم که: غم پرستوی مهاجر به زبان سَر نیست، به زبان دل است و ترجمه ندارد! 

 سیّد احسان طباطبایی 



مقدمه ی مؤلف

هر که در این حلقه نیســت فارغ از این ماجراست سلسلة موی دوست حلقة دام بلاست   

ــرُ  ــد: »خَی ــه گفته ان ــد؛ ک ــر و مفی ــاوت، مختص ــم متف ــم کنی ــه ای فراه ــا مجموع ــدیم ت ــر آن ش ــتان ب ــفارش دوس ــت و س ــه همّ ب

» ــلَّ وَ دَلَّ ــا قَ ــکلامِ م ال

خطّ ویژۀ پیش رویتان ویژگی های یگانه ای دارد: 

 درسنامه هایی سلیس، استثنایی و کوتاه و کامل، با زیرساخت های مرتبط عربی عمومی در قالب نکات و جداول. 

 توضیح گفتاری و نوشتاری مختصر هر درس در بسته های QR )بارکد اطّلاعات(. 

 دورۀ تمرینی مطالب درسنامه در قالب تست نمونه. 

کاوی، جستار و ترجمة کامل جدیدترین و جامع ترین تست های کنکور تحت عنوان تست ویژه.  وا

 ممتاز شدن نکات مهم و محبوب طرّاحان کنکور! در کنار نمادهایی با نام »تَلِه« و »درنگ«. 

 ایجاد زنگ تفریح »به یادگار«، که شاید شهد شیرینش تا همیشه برایتان »به یادگار« بماند. 

 جمع بندی همة نکاتی که در ترجمه بدان نیاز دارید. 

 موشکافی و تشریح کامل تست های چند سال اخیر که به حق، دورۀ کامل کلّ قواعد عربی است. 

: درنگ؛ ایستگاهی است برای تأمّل در نکته های پُر استفاده!

: تَلِه؛ خیلی مواظب نکته های آن باش تا که گرفتارت نکند!

این خط، ویژه شد به لطف موعود مهربان و با یاری و مهر این خوبان: 

مدیر محترم و فرهیختة انتشارات بین المللی گاج، جناب آقای مهندس ابوالفضل جوکار، 

مدیـران تألیـف؛ عزیـزان پیگیر و دلسـوز، آقایان علیرضا شـعبانی نصـر و علیرضا مزرعتی، ویراسـتاران دقیق و پرتـلاش خانم ها: 

زهـرا زیبافـر، زهره شـعبانی و خدیجـه علیپور و آقایـان: کامیار طلایـی و حکیم رجبی. 

و همة یاران و عزیزانی که همکاری، اندیشه و نگاه گرامیشان، انگیزه بخش و راهگشا بود. 

عزیزان: مرتضی محسنی کبیر، مهدی نظری، امیرنجات شجاعی، میثم فلّاح، منصور سمواتی، صغری قربانی، مریم جمشیدی، 

فاطمه کارگر پیشبیجاری. 

و در پایان، سپاسی ویژه: 

از همسـر مهربـان و دلسـوزم کمـال سـپاس و امتنـان را دارم که همیشـه برایم مشـوّقی همـراه و با قبـول زحمات فـراوان، کمبود و 

نبـودم را صبور و شـکیبا بوده و هسـت. 

امّید که این اندک، مقبول طبع مردم صاحب نظر شود 

امیرناصر اسماعیلی
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اعراب فعل مضارع

 فعل مضارع سه گونه اعراب دارد: 
3( مضارع مجزوم 2( مضارع منصوب  1( مضارع مرفوع 

 فعل مجرور وجود ندارد!

( یا )نون عوض رفع( دارد. )افعال خمسه: صیغه هایی که نون عوض رفع دارند و اعرابشان ظاهری   فعل مضارع به خودی خود مرفوع است، یعنی در آخرش )
فرعی به ثبوت »نون« اعراب است، یعنی صیغه های 2، 3، 5، 9، 10(، به جز صیغه های للغائبات و للمخاطبات )صیغه های 6 و 12( که چون مبنی بر سکون هستند 

اعرابشان محلّی است و در نتیجه محلاً مرفوع هستند.
گر )نون( داشت، اعرابش ظاهری فرعی است )به جز صیغه های  6 و 12 که  ( داشت، اعرابش ظاهری اصلی است و ا گر در آخر علامت )  فعل مضارع ا

اعرابشان محلّی است(.
 ینَصُرُ  مرفوع به اعراب ظاهری اصلی
تنَصُرْنَ  محلاً مرفوع )صیغه ی 12(

ینَصُرانِ  مرفوع به ثبوت )نون( اعراب )اعراب فرعی(

 »یذَهبونَ« مرفوع به )نونِ( و »مؤمنون«، مرفوع به )واوِ(! چون اوّلی فعل مضارعِ و علامت رفعش »نون عوض رفعِ«! و دومی اسم جمع مذکّر سالمِ!

 علامت فعل مضارع مرفوع
(: اعراب ظاهری اصلی ( -1

2- )»ن« به جز 6 و 12(: اعراب ظاهری فرعی )نیابی(

 اعراب فعل مضارع معتلّ ناقص، در حالت رفع، تقدیری است چون قدرت پذیرش رفع را ندارد و اعلال به اسکان دارد. 

 یدَعُو، یرَمِی، ینَسیٰ  تقدیراً مرفوع

1( مضارع مرفوع

عیّن المضارع المرفوع اعرابه تقدیريّ: 222
1( همُا یجلسان علی الأرضِ!
2( هنَُّ یرَضینَ عن نیّاتهِِنّ!

3( یذهبُ المؤمنون الِی الفردوس!
4( مَریمُ تنَسیٰ قبَائحَ الأصدقاءِ!

)تألیفی( پاسخ: 4 
»تنَسیٰ« فعل مضارع معتلّ ناقص است و اعراب رفع مضارع ناقص در صیغه های بدون ضمیر 

متّصل )صیغه های تنها، یعنی صیغه های بدون ضمیر متّصل!(، تقدیراً مرفوع است.
بررسی سایر گزینه ها:

1( یجلسان  مرفوع به ثبوت نون اعراب؛ اعراب ظاهری فرعی
2( یرَضینَ  محلّاً مرفوع؛ صیغه های 6 و 12 چون مبنی هستند اعرابشان محلّی است!

) 3( یذهبَُ  مرفوع به اعراب ظاهری اصلی )

عیّن الفعل المضارع المرفوع إعرابه لیس فرعیّاً: 122
1( یا أیهّا الذین آمنوا لا تتَّبِعوا الشیطان!

هم في طغیانهِم! 2( الُله یسَتهزئِ بهِم و یضَُرُّ
3( الذّینَ یذَکرون الَله فی کلّ الأحوال!

4( لا تمَشِ في الأرضِ باطِلاً!

)تألیفی( پاسخ: 2 
« هر دو مرفوع و اعرابشان ظاهری اصلی است.  فعل »یسَتهَزئُِ« و »یضَُرُّ

بررسی سایر گزینه ها:
بِعوا  مضارع مجزوم به حذف )نون( اعراب؛ اعراب ظاهری فرعی 1( لاتتََّ
3( یذَکُرونَ  مضارع مرفوع به ثبوت )نون( اعراب؛ اعراب ظاهری فرعی
4( لا تمَشِ  مضارع مجزوم به حذف حرف علّه؛ اعراب ظاهری فرعی
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عیّن الخطأ )عن الفعل المعتلّ(: 322
1( سئل حکیم ماذا یدُهشك في الإنسان؟ أجاب: عمله مع نفسه،

کتساب المال حتّی یفقد صحّته، 2( فإنهّ یقوم بالتضحیات الکثیرة لا
3( و بعد أن جمع المال یضُحّي به لأجل صحّته،

4( و یعیش کأنهّ لن یمَت، لکنّه یموت کأنهّ لم یعَِش!

)انسانی 95( پاسخ: 4 
لنَ یمَت درست لنَ یمَوتَ

 حروف ناصبه، قدرت حذف حرف علّه را ندارند، ولی حروف جازمه این قدرت را دارند.

سایر فعل های معتلّ، درست نوشته شده اند: أجابَ، یقَومُ، یضَُحّي، یعَیشُ، یمَوتُ، لمَ یعَِش.
 جزم فعل ناقص به حذف حرف علّه است، یعنی اعراب ظاهری فرعی دارد و جزم 

فعل اجوف، اعراب ظاهری اصلی دارد.

گر ادات نصب )حروف ناصبه( کنار فعل مضارع قرار بگیرند، فعل ما را منصوب می کنند.   ا

به
اص

ف ن
رو

 ح
اع

انو

ترجمهمثالحروفشماره

)تا که( تا برودأن یذَهبَأن1ْ

)هرگز( نخواهید رفتلنَ تذَهبَوَالن2َْ

تا برویکَی تذَهبََکَی3ْ

تا که برویملکَِی نذَهبََلکَِی4ْ

بنابراین برونداذَِن یذَهبَوااذَِن5ْ

)برای این که( تا برویدلتِذَهبَوالـِ )لام التعلیل(6

)تا این که( تا بروندحتَّی یذَهبَاحتّی7

فعل مضارع منصوب )به جز با »لن« ناصبه( به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود: أن یکَتبَُ )که بنویسد(  
فعل مضارع منصوب با »لنَْ« به صورت مستقبل منفی ترجمه می شود: لنَ یکَتبَُ )»هرگز« نخواهد نوشت(  

»لام« ناصبه، غالباً اوّل جمله نمی آید، چون مطمئناً به مفهوم یا فعل دیگری التزام و وابستگی دارد:  
عَلیَنا أن نواجهَ الحیاةَ باِلتّفاؤلِ لنِحَصلَ الهُدوءَ: ما باید که روبه رو شویم با زندگی با خوش بینی، تا به دست آوریم آرامش را.  

علامت فعل مضارع منصوب   
(: اعراب ظاهری اصلی (  تبدیل می شود به ) ( -1

2- )ن(  حذف می شود )به جز 6 و 12(: اعراب ظاهری فرعی )نیابی(
گر بر وزن »یفَعَلُ« باشد، اعراب نصبش هم تقدیری است: فعل  مضارع معتلّ ناقص بر وزن »یفَعُلُ و یفَعِلُ«، اعراب نصبش ظاهری اصلی است و ا   

أن یرَمِیَ  )منصوب به اعراب ظاهری اصلی( أن یدَعُوَ  )منصوب به اعراب ظاهری اصلی(     

أن ینسیٰ   )منصوب با اعراب تقدیری(  

حروف ناصبه حرف علّه را حذف نمی کنند!    

أن یجَِدَ )تا که بیابد( - أن یقَولَ )تا که بگوید( - أن یخَافَ )تا که بترسد( - أن یهَدیَ )تا که هدایت کند( - أنْ یسَقیٰ )تا که آبیاری کند(  

گر حرف »لا« با یکی از حروف ناصبه بیاید، حتماً »لا«ی نفی و غیرعامل است و فعل ما هنوز منصوب است: ا  
أن لا تکتبوا )تا که ننویسید( أن لایکَتبَُ )تا که ننویسد(      

مضارع منفی منصوب مضارع منفی منصوب  

 »ألّا« )أن + لا( را با »إلّا« اشتباه نگیری:

ألّا تکَتبَُ )تا که ننویسی(: أن + لا+ تکَتبَُ  
مضارع منفی منصوب

2( مضارع منصوب
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عیّن ما لیس فیه مضارع مجزوم: 122
1( أیهّا الشّباب؛ لاتتّبعوا ما یبُعدکم عن الحقیقة!

کي الآخرین طول حیاته! 2( علی الإنسان أن لا یحا
3( إن لم یتّخذ أخوك الاسُلوب الصحیح في المطالعة یخسر!
4( لینزل المطر من السّماء حتّی تخضرّ الأرض و تخُرج النّبات!

)تجربی 95( پاسخ: 2 
تا  که تقلید نکند( کیَ ) أن    لا    یحُا

مضارع حرف  حرف  
منصوب نفی  ناصبه 

بررسی فعل های مجزوم در سایر گزینه ها:

بِعوا  فعل نهی، مضارع مجزوم به حذف نون اعراب )فرعاً مجزوم( 1( لا تتََّ
3( لمَ یتََّخِذْ فعل جحَد، مضارع مجزوم به اعراب ظاهری اصلی

یخَسرْ  جواب شرط، مضارع مجزوم به اعراب ظاهری اصلی
4( لیَِنزلِْ  فعل أمر غایب، مضارع مجزوم به اعراب ظاهری اصلی

)خارج 85( پاسخ: 2 
 »حتّی« فقط با مضارع منصوب، حرف ناصبه است.

بررسی گزینه ها:
1( حتّی طلوعِ  »حتّی« حرف جرّ است. 

اسم مجرور

2( حتّی یکتشفوا  »حتّی« حرف ناصبه است. 
مضارع منصوب

3( حتّی الضعفاءُ  »حتّی« حرف عطف است. 
اسم مرفوع به تبعیتّ

4( حتّی الیومِ  »حتّی« حرف جرّ است. 
اسم مجرور

عیّن »حتّی« الناصبة: 322
1( طالعت دروسي حتّی طلوع الفجر، ثمّ نمت بعد إقامة الصلاة.

2( یسعی کثیر من الاطباء حتّی یکتشفوا طرقاً جدیدة للمعالجات.
3( یحبّ التّلامیذ أن یذهبوا إلی المختبر حتّی الضّعفاء منهم.

4( نسَتفید من کتب و آثار العلماء القدیمة حتّی الیوم.

)تألیفی( پاسخ: 3 
بررسی فعل مضارع در گزینه ها:

1( لا تخَُنْ  فعل طلب )نهی( و مجزوم به اعراب ظاهری اصلی
یرَضَ  جواب طلب و مجزوم به اعراب ظاهری فرعی )»یرَضَی« بوده که حرف علّه اش 

حذف شده(
2( لا تتَکَاسَلْ  فعل طلب )نهی( و مجزوم به اعراب ظاهری اصلی

تفَُزْ  جواب طلب و مجزوم به اعراب ظاهری اصلی
3( اطَلبُُ  فعل مضارع مرفوع به اعراب ظاهری اصلی

درست حتّی یسَتجَیبَ  فعل مضارع منصوب به اعراب ظاهری اصلی  حتّی یسَتجَب 
]دلیلی برای حذف حرف علّه در این فعل اجوف، وجود ندارد.[

4( یشعرون  فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون اعراب، مرفوع به اعراب ظاهری فرعی
حتّی یفرحوا  فعل مضارع منصوب به حذف نون اعراب، منصوب به اعراب ظاهری فرعی

عیّن الخطأ )فی اعراب المضارع(: 222
1( لا تخَُن فی حیاتك احَداً یرَضَ ربُّكَ عَنك!

2( لا تتَکَاسَل تفَُز فی أیاّمِ دَهركِ!
3( أطلبُ من ربیّ حتّی یستجب لی!
نا حتّی یفَرحوا! 4( لعََلَّهم یشعرون وُدَّ

 ............. أنْ  الِانسانِ  عَلی  »یجَِبُ  للفراغ:  الصحیح  عیّن  422
بتَِجاربِ الآخرین«

2( تنَتْفَعان 1( تنَتْفَِعَ 
4( ینَتْفَِعوا 3( ینَتْفَِعَ 

)تألیفی( پاسخ: 3 
( داشت  گر ) 1( »أن« از حروف ناصبه است و فعل بعد از خود را منصوب می کند، یعنی ا
گر »نون« عوض رفع داشت، )نون( حذف می شود. در این عبارت چون فعل  َــ( می شود و ا )ـ

جای خالی در مورد »انسان« صحبت می کند، پس »انَ ینَتفَعَ« درست است.
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 علامت فعل مضارع مجزوم
(: اعراب ظاهری اصلی (  تبدیل می شود به ) ( -1

2- )ن(  حذف می شود )به جز 6 و 12(: اعراب ظاهری فرعی )نیابی(
 در 3 حالت، فعل مضارع، مجزوم می شود:

ج( در اسلوب طلب )فعل طلب و جواب طلب( ب( با ادات شرط  الف( با حروف جازمه 
الف( حروف جازمه

مه
جاز

ف 
رو

 ح
اع

انو

ترجمهمثالحروفشماره

نگو!لاتقَُلْ»لا« نهی1

باید یاری کنم!لِأنصُرْ»لـِ« امر غایب2

نرفتی، نرفتلمَ تذَهبَْلم3َ

ننوشیده ایدلمّا تشَربوالمَّا4

»لـِ« امر غایب  )لام جازمه( غالباً اوّل جمله و فقط با 6 صیغه ی غایب و 2 صیغه ی متکلّم می آید:  
امروز باید ترجمه کند زهرا، این نامه ها را( الیومَ لتِتُرَجمْ الزهراءُ هذه الرسائلَ )  

کن می شود: ( بیاید، لامِ امر، سا َـ ، ثمَُّ گر مضارع مجزوم به »لـِ« امر )لام جازمه(، بعد از حروف )وَ، ف ا   
پس باید توکّل کند( لْ ) و باید باشد(، فلَیَْتوََکَّ وَلیَْکُنْ )  

»لم و لمّا« حروف جحَد )انِکار( هستند، به شرطی که با فعل مضارع مجزوم بیایند.   
امید انجام کار در »لمّا« هست ولی در »لمَْ« نیست:  

لمَ یذَهبَْ )نرفت، نرفته است(  دقت کنید که به صورت ماضی ساده ی منفی و یا ماضی نقلی منفی ترجمه شود.   

لمّا یذهبَْ )»هنوز« نرفته است(  دقت کنید که فقط به صورت ماضی نقلی منفی ترجمه شود )با »هنوز«(.  
ماضی: لمَِ ذهبتمُ )چرا رفتید؟(

مضارع مرفوع )ساده(: لمَِ تقولونَ )چرا می گویید؟( اسم استفهام
لمَِ +   

 در کنکور اعراب نمی گذارند! پس »لمَ« را با »لمَِ« اشتباه نگیرید. »لمَ« حرف جزم و با مضارع مجزوم می آید و هرگز با ماضی دیده نمی شود و »لمَِ« اسم 
استفهام است به معنی )چرا( و تأثیری بر روی فعل مضارع ندارد.

وقتی که رفتید( ماضی: لمّا ذهبتمُ )

مضارع مرفوع )ساده(: لمّا تقَولونَ )وقتی که می گویید( ظرف زمان
)اسم(

لمَّا +   

 »لمَّا« در حالات فوق، »مفعولٌ فیه للزّمان« و به معنی »وقتی که، هنگامی که، زمانی که ...« می آید. 

ب( ادات شرط

هرچهماهرکهمَناگرإن

هرگاهمتَیهرچندمَهماهرجاأینمَا

هرگاهإذااگرلوَهرگونهکَیفَما

 ادات شرط در آنِ واحد، دو فعل را مجزوم می کنند که به فعل اوّل، فعل شرط و به فعل دوم، جواب شرط می گویند:
إنْ تضَربِْ  أضربِْ )اگر بزنی، می زنم(

فعل شرط  جواب شرط

3( مضارع مجزوم
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 فعل شرط به صورت مضارع التزامی و جواب شرط به صورت مضارع اخباری )ساده( ترجمه می شود. 

 اجازه داری جواب شرط را به صورت مستقبل هم ترجمه کنی:

إن تـَصبِـــــــروا تـَتغََلَّبـــــوا علی المَصائبِِ: اگر صبر کنید، بر مشکلات چیره می شوید »چیره خواهید شد«.
فعل شرط مجزوم   جواب شرط مجزوم  

گر فعل شرط یا جواب شرط ماضی باشند، به صورت مضارع معنی می شوند و محلاً مجزوم اند:  ا
مَن حفَــــــــرَ بئِراً لِأخیهِ وَقــــــعَ فیها: هر که حفر کند چاهی را برای برادرش، می افتد در آن.

جواب شرط محلاً مجزوم فعل شرط محلاً مجزوم 

مَن جـَـــــــــدَّ  وَجـَــــــــــدَ: هر که بجوید می یابد = جوینده یابنده است.
جواب شرط محلاً مجزوم  فعل شرط محلاً مجزوم  

 ماضی یا مضارع بودن در فعل شرط و جواب شرط، هیچ تأثیری بر ترجمه نمی گذارد:
من یجَتهَِــــــــدْ   ینَجَـــــحْ    =    مَن اجِتهََـــــــدَ     نـَــــــجَحَ: هر که بکوشد، پیروز می شود.

جواب شرط محلاً مجزوم فعل شرط محلاً مجزوم  جواب شرط مجزوم  فعل شرط مجزوم      

گر جواب شرط، جمله ی اسمیّه یا فعلیّه )امر، نهی و فعل ماضی همراه با »قد«( باشد، همراه »فاء جزاء« یا »فاء جواب« می آید:  ا

ــــلْ عَلی الِله فهَُوَ حسَبـُـهُ: و هرکه توکّل کند بر خدا، او کافی اش است. وَ مَن یتَوََکَّ
جواب شرط محلاً مجزوم فعل شرط مجزوم 

 

مَن مــــاتَ مِن العشقِ فقَد مــــاتَ شهیداً: هر که بمیرد از عشق، شهید می میرد.
جواب شرط محلاً مجزوم فعل شرط محلاً مجزوم 

 »لوَ« و »إن« حروف شرط و بقیّه اسم شرط هستند.

 »إن« حرف عامل جزم و »لوَ« حرف غیرعامل است!

 »اذِا« اسم شرط غیرعاملِ، یعنی فعل های بعد از خودشو مجزوم نمی کنه، ولی در معنی اثر خودشو میذاره )یعنی فعل شرط مثل قبل، مضارع التزامی 

و جواب شرط هم مضارع اخباری ترجمه می شن(:

اذِا تـَــــطلعُ الشّمسُ تخَرُجُ مِن بیَتكِِ: هرگاه خورشید طلوع کند خارج می شوی از خانه ات!
جواب شرط مرفوع   فعل شرط مرفوع 

 ممکن است جواب شرط بر فعل شرط مقدّم شود:

: خوشبخت می شود هرکس تلاش کند! قـَـــــد سَعُــــــدَ مَن جـَــــــــدَّ
فعل شرط محلاً مجزوم جواب شرط مقدّم محلاً مجزوم 

 

وَجـَـــــدتَ رائحَِةَ الوُدِّ انِ شَمَمـــــتَ رُفاتی: می یابی بوی عشق را اگر ببویی خاک قبر مرا!
فعل شرط محلاً مجزوم جواب شرط مقدّم محلاً مجزوم 

 

 فعل مضارع معتلّ اجوف در حالت جزم، اعرابش ظاهری اصلی است، هر چند که حرف علّه اش حذف شده است:

لا تخََفْ )نترس( لا تبَِعْ )نفروش(  لا تقَُلْ )نگو( 

 فعل مضارع معتلّ ناقص در حالت جزم اعرابش ظاهری فرعی و یا مجزوم به حذف حرف علّه است:

لمَ ینَسَ )لمَ ینَسَی ( لمَ یهَدِ )لمَ یهَدِی(  لمَ یدَعُ )لمَ یدَعُو( 

فاء جزاء )جواب(

فاء جزاء )جواب(
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عیّن الماضي لیس في محلّ جزم: 122
1( إن أدرك الإنسان عظمة خالقه یسجد له کثیراً!

2( إن طلب الإنسان الرّاحة في الحیاة فما بلغ السّعادة!
3( من تعلّم اللّغة العربیّة یفهم لغة القرآن بشکل صحیح!
4( هذه الطاّلبة من حاولت في درسها ثمّ نجحت في عملها!

)هنر 95( پاسخ: 4 
بررسی گزینه ها:

1( أدركََ  ماضی، فعل شرط و محلاً مجزوم
2( طلَبََ  ماضی، فعل شرط و محلاً مجزوم
ما بلَغََ  ماضی، جواب شرط و محلاً مجزوم
3( تعََلَّمَ  ماضی، فعل شرط و محلاً مجزوم

4( »مَن« در این عبارت اسم شرط نیست بلکه اسم موصول است!

عیّن المضارعَ مرفوعاً: 222
1( انِ ترحموا صِغارَکم یرَحمکم ربکّم!

2( مَن یعُزز جاره یرفع شأنه!
3( اذِا تقول کلاماً اعِمَل به!

4( من یرََ عیوبَ نفسه یعرف مَواضعَ ضَعفِه!

)تألیفی( پاسخ: 3 
گر  »اذِا« اسم شرط غیرعامل است و برای همین هم، فعل »تقولُ« مجزوم نشده، زیرا ا

مجزوم می شد به صورت »تقَُلْ« می آمد!
»ی«(  علّه ی  حرف  بدون  )یعنی  دیدی  »یرََ«  به صورت  را  »یرَی«  فعل  هرگاه   

مطمئن باش به دلیلی مجزوم شده است!

عیّن الخطأ في إعراب الفعل المضارع: 322
1( تعودُ  أن تعَودَ، لمَ تعَُدْ

2( یهَدیٰ  أن یهَدیَ، لایهَدِ
3( یخَافُ  کَی یخَافَ، لیَِخَفْ 

4( یسَعیٰ  حتَی یسَعیَ، لمَ یسَعَ

)تألیفی( پاسخ: 4 
فعل هایی مانند )رَضِیَ، نسَِیَ، خَشِیَ، سَقِیَ، رَعِیَ، سَعِیَ و...( جزو گروه استثنای ناقص هستند 
و حرف علّه شان در مضارع، اعلال به قلب دارد، و این فعل ها اعراب رفع و نصبشان، هر دو 

تقدیریست!
پس »حتّی یسعیٰ« درست است، نه »حتّی یسَعِیَ«!

ادَات جزم، حرف علّه ی فعل ناقص را حذف می کنند، یعنی جزم این افعال به حذف حرف 
( را می بینی!، پس تمام فعل های  علّه است، ولی در جزم افعال اجوف شما علامت جزم )

مجزوم تست درست می باشند.

عیّن المضارع مجزوماً: 522
1( إنّ الشّیطان یوسوسنا لنحبّ زخارف الدنیا!

2( لنتّحد کلّنا حتّی ینصرنا الله في امُورنا!
3( إنَّ المؤمن لایعَتذَِر للفرار من المسؤولیة!

؛ انُادیک متواضعاً لتسمع دعائی! 4( ربِّ

)تألیفی( پاسخ: 2 
ترجمه گزینه )2(:

باید متّحد شویم همگی مان تا یاری کند خدا ما را در کارهایمان. 
در این گزینه »لـِ« لام امر غایب و حرف جازمه )لنِتَّحِدْ( و »حتّی ینَصُرَنا« فعل مضارع 

منصوب است.
مرفوع  مضارع  بر  علاوه   )4( گزینه ی  در  و  مرفوع  مضارع  فعل  و)3(   )1( گزینه های  در 

)انُادی( فعل مضارع منصوب هم داریم )لتِسَمَعَ(.

عیّن ما لیس فیه أدوات الشّرط: 422
1( من یعزل الظّالم عن مقامه حین یرَیٰ الظلّمَ! 

2( متی یهذّب الإنسان نفسه یکسب درجات عالیة!
3( من یرََ جمال الحقیقة لا یتدنسّ قلبه!

4( متی جاء الحقّ یغَضب أهل الظلّم!

)تألیفی( پاسخ: 1 
بررسی گزینه ها:

1( مَن: اسم استفهام است، زیرا هم از نظر معنی با اسلوب شرط مطابقت ندارد و هم 
اینکه فعل »یرَیٰ« به عنوان جواب شرط به صورت مجزوم »یرََ« دیده نمی شود. ترجمه ی 

عبارت: »چه کسی برکنار می کند ستمگر را از جایگاهش وقتی که می بیند ستم را؟!«
2( یهُذّبْ: فعل شرط و مجزوم ـ یکَسبْ: جواب شرط و مجزوم

3( یرََ: فعل شرط و مجزوم به حذف حرف علّه )ی( ـ لا یتَدََنَّسْ: جواب شرط و مجزوم
4( جاءَ: فعل شرط و محلاً مجزوم ـ یغَضِبْ: جواب شرط و مجزوم 
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1- جازمه )امر غایب، امر باللام(: 

برای 8 صیغه ی غایب و متکلّم می آید به معنای )باید...( و معمولاً اوّل جمله می آید و به فعل دیگری 
وابسته نیست.
2- لام ناصبه: 

علّت را بیان می کند و غالباً قبل از آن فعلی وجود دارد؛ چون این فعل التزامی ترجمه می شود و به فعل 
دیگری مربوط و به معنای )برای این که، تا، که، ...( است: لیِذهبََ )تا که برود(

3- لام جارّه: 

فقط بر سر اسم می آید، به معنای )برای(  لرَِبِّ النّاس: برای پروردگار مردم
 مصدرها، همگی اسم هستند: لفَِتحٍ - لقِرائةٍَ - لتِفَسیرِ النّورِ

 هر وقت »لـِ« بر سر مضارع مخاطب دیدی، حتماً لام ناصبه است.
گر بعد از »لـِ + مضارع« در جمله، فعلی منصوب بیاید، آن »لـِ« غالباً »لام« جازمه است:  ا

 لنِجَتهَِدْ کثیراً حتّی نصَِلَ الِی غایاتنِا  باید بکوشیم بسیار، تا برسیم به هدفهایمان.
4- لام تأکید »لـَ«: 

کید می آید و غیرعامل است. « و برای تأ لام الإبتداء غالباً بعد از »انَِّ
انَِّ الإنسانَ لـَــفی خُسرٍ  همانا انسان واقعاً در زیان است.   /    انَِّ الإنسانَ لرَِبهِّ لـَـکَنودٌ  همانا انسان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است.

 پس هرگاه »لـِ« بر سر مصدر بیاید، لام جارّه است، چون مصدرها اسم اند: لِإنکسارٍ - لتِکوینٍ - لشُِربٍ - لتِظَاهرٍُ...

گر با ضمیر بیاد تبدیل به »لـَ« می شه: لهَُ - لنَا - لكََِ - لکَُم - لکَُما  لام جارّه »لـِ«، ا
 معمولاً »لـِ« در اوّل جمله »لام امر« و »لـِ« در وسط جمله »لام ناصبه« است، چون »لام ناصبه« قرار است علّت فعل قبلی را بیان کند:

سُ الامُُّ اطَفالهَا لیَِنجَحُوا  درس می دهد مادر به کودکانش تا که موفّق شوند. تدَُرِّ

کن »لـْ« می شود و آن »لام« حتماً جازمه است. فلَنُْحاولِْ: پس باید بکوشیم. « بیاید، لام، سا گر قبل از »لـِ«، حروف »وَ - فـَ - ثمَُّ  ا

انواع »لام«

م«
»لا

ع 
نوا

ا

جازمه )امر غایب، امر باللام(1

ناصبه2

جارّه3

کید4 تأ

عیّن حرف اللام یختلف عن الباقي: 122
1( لیعلمَ الإنسان أنّ العقل السلیم مصلح کلّ الامُور!

2( لأجعَل الجهد نصب أعیني حتّی أصلَ إلی هدفي!
3( لابُعِْد نفسي عن الغضب، حاولتُ کثیراً!

4( لنتَجنّب مشاورةَ کلِّ مشفق جاهل!

)ریاضی 90( پاسخ: 3 
با توجّه به ترجمه های فوق، »لـِ« در تمام گزینه ها، حرف جازمه )امر غایب( است و فقط در گزینه ی 

)3(، »لـِ« با این که در اوّل جمله آمده »لام« ناصبه است.
دقّت کنید! عبارت گزینه ی )3( با ترجمه ی امر غایب زیبا نیست و حتماً باید به صورت منصوب و 
التزامی ترجمه شود تا ترجمه ای زیباتر و درست حاصل گردد و در ضمن، در اصل بدین صورت 

بوده است:
حاولتُ کثیراً، لِابُعِدَ نفسی عَن الغَضَبِ!: کوشیدم بسیار، تا دور کنم خودم را از خشم!

عیّن حرف »اللام« غیرعامل: 222
1( النّاس لیِواجهوا الحقائق المرّة بالتّفاؤل لا بالتّشاؤم!

سول لکِلّ قومٍ هادٍ! 2( انَِّ الرَّ
3( و قلتُ لهَم لنِجلس فی الصفّ لنِسمع حدیث العالم!

4( انِّ رَبیّ لیَحکم بیننَا و بیَنکُم!

)تألیفی( پاسخ: 4 
بررسی حرف »لـ« در گزینه ها:

 1( لیِواجهوا  حرف جازمه )لام امر غایب، عامل جزم(  
    ]»لا« هم در این عبارت حرف عطف و غیرعامل است![

2( لکُِلِّ  حرف جارّه )عامل جرّ(
/ لنِجلسْ  حرف جازمه )عامل جزم( 3( لهَُم  حرف جارّه )عامل جرّ( 

لنِسَمَعَ  حرف ناصبه )عامل نصب(
کید )لامُ الإبتداء و غیرعامل( 4( لیََحکُمُ  حرف تأ
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فعل طلب و جواب طلب

هرگاه شما کسی را به کاری امر یا از کاری نهی می کنید، حتماً دلیلی دارد، در عربی، آن دلیل به عنوان جواب طلب مطرح شده، باید مجزوم باشد و ماضی التزامی 
هم ترجمه می شود. پس بعد از »فعل طلب )امر و نهی(« شما معمولاً »جواب طلب« خواهید دید که باید مجزوم باشد. 

 ادُعونــــــی    أستـَــــجِبْ لکَُم  بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.
جواب طلب و مجزوم فعل طلب )امر( 

تفَائلَــــــوا باِلخیرِ تجَِــــــدوهُ  خوش بین باشید )فال بزنید به خوبی( تا بیابید آن را )تا به خواسته تان برسید(!
فعل طلب )امر(       جواب طلب و مجزوم

قْ    تـَـــــسُدْ  تفرقه بینداز، تا سروری کنی! فـَـــــــرِّ
فعل طلب )امر(    جواب طلب و مجزوم

 با ترجمه ی فعل جواب طلب از »تا« یا »تا این که« استفاده می کنیم، تا دو جمله را به هم پیوند دهیم. 

عیّن الخطأ: 111
1( اعتمد علی نفسك تنجح في حیاتك.

2( اجتهدوا في واجباتکم تصلون الِی الفَوزِ.
3( انِ تنصُروهُ ینَصُْرْکم.

4( اذُکُرونی أذکُرْکُم.

)تألیفی( پاسخ: 2 
فعل جواب طلب باید مجزوم باشد، پس درست این عبارت این گونه است:

اجِتهـــــــــدوا )بکوشید(......... تصَِلــــــــوا  )تابرسید( .......... 
جواب طلب مجزوم فعل طلب مجزوم 

عیّن المضارع المنصوب: 211
1( انِ تحُِبّوا کذِباً تدُرکِوا العذاب!

2( ادُرسوا جیّداً تنجحوا في دراستکم!
کتب واجبي بسرعة لأنهّ حان وقت العشاء! 3( لأ

4( تجمّع الموظفّون لیستمعوا کلاماً مهمّاً!

)تألیفی( پاسخ: 4 
بررسی فعل ها در گزینه ها:

1( تحُِبّوا: فعل شرط، مجزوم ، تدُرکِوا: جواب شرط، مجزوم
2( ادُرسوا: فعل امر )فعل طلب( مجزوم، تنَجَْحوا: جواب طلب، مجزوم 

کتبْ: مضارع مجزوم به »لام« امر، حانَ: فعل ماضی  3( أ
عَ: فعل ماضی، یسَتمَِعوا: فعل مضارع منصوب به حذف )ن( اعراب )قبلش »لام«  4( تجََمَّ

ناصبه آمده(
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)خارج 95(   گزینه  )1( 
درست لمَ ترَجُ )مجزوم به حذف حرف علّه، اعراب ظاهری فرعی به حرف( لمَ ترَجُو 

فعل »ترَجُو« فعل ناقص واوی است و جزم آن به حذف حرف علّه است. 

( می ماند. گر »یاء« حذف شود، آخر فعل ) ( می ماند و ا گر در فعل ناقص »واو« حذف شود، آخر فعل  )  ا

( مانده است.  مانند فعل )لمَ یجَرِ( در گزینه ی )4( که در اصل )لمَ یجَریِ( بوده ولی چون مجزوم شده »یاء« آخرش حذف و به جایش کسره )

 در جمع مؤنثّ همیشه باید »ن« ضمیر دیده بشه، چون این »ن« هیچ وقت حذف نمی شه!

عیّن الخطأ )في علامة الجزم(:. 1

 إنهّا لم ترجو في أعمالها إلّا التوکّل علی ربهّا و علی تجاربها! 
 قلت لصدیقاتي: لا تمشین في الأرض متکبّراتٍ!

 لیخشین من لا یحُاولن لرفع فضلهنّ! 
 لم یجر هذا النّهر نحو هذه البیوت!

پیدا کن خطا را )در علامت جزم(:

1( همانا او امید نداشت در کارهایش به جز توکّل بر پروردگارش و بر تجربه هایش!
2( گفتم به دوستانم: راه نروید در )روی( زمین متکبّرانه!

3( باید بترسند کسانی که نمی کوشند برای بالا بردن برتری شان!
4( جاری نشد این رود به سوی این خانه ها!

)خارج 94(   گزینه  )2( 
»تعَامَلَ« فعل ماضی از باب »تفَاعُل« است و فعل ماضی هم جزو مبنی ها و اعرابش محلّی است. 

بررسی گزینه ها:
1( یشُاهِدْ  فعل شرط، مجزوم به اعراب ظاهری اصلی

2( تعامَلَ  فعل شرط، مجزوم محلّاً
3( تدَعُ  فعل شرط، مجزوم به اعراب ظاهری فرعی به حرف؛ مجزوم به حذف حرف علّه ـ ینَسَ  جواب شرط، مجزوم به حذف حرف علّه

4( نعَملْ  فعل شرط، مجزوم

ل( رو نخوریا! اینا ماضی هستن نه مضارع!  فریب »تـ« توی ماضی باب های )تفَاعُل و تفَعُّ

عیّن فعل الشّرط مجزوماً محلّاً:. 2

کثر!  ع في أداء أعمال الخیر أ  إن یشُاهد الإنسان نتیجة جُهده یشجَّ
 إن تعَامل النّاسُ مع بعضهم بعضاً بغضب فسیغضب الله علیهم!
 من تدعُه نفسه إلی طریق الضّلال فلا ینسَ أنّ الله هو القدیر!

 ما نعمل من الحسنات في حیاتنا نجد ثمرتها في الآخرة!

پیدا کن فعل شرط را )به صورت( محلّاً مجزوم:
گر ببیند انسان حاصل تلاشش را تشویق می شود در انجام کارهای خوب، بیش تر! 1( ا

گر رفتار کنند مردم بعضی شان با بعضی دیگر )باهم( به غضب، پس غضب خواهد کرد خدا بر آن ها! 2( ا
3( هر کس بخواند او را نفسش به راه گمراهی، پس فراموش نکند )نباید فراموش کند( که خدا همان تواناست!

4( هرچه انجام دهیم از خوبی ها در زندگی مان، می یابیم ثمره اش را در آخرت!

تـــست ویـــــژه
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)انسانی 93(   گزینه  )4( 
گفته بودیم که »لام« ناصبه، معمولاً بعد از فعل دیگری ظاهر می شود، چون معنایی التزامی و وابسته دارد. 

بررسی حرف »لـ« در گزینه ها:
1( لیِکرّمْ  لام جازمة؛ لام امر غایب؛ حرف عامل جزم

2( لجَِمیعِ  لام جارّة، حرف عامل جرّ ]همیشه با اسم می آید.[
3( لتِوَفیرِ  لام جارّة، حرف عامل جرّ ]»توَفیر« بر وزن »تفَعیل« اسم و مصدر است.[

4( لیَِهدِینَا  لام ناصبة، حرف عامل نصب ]»یهَدیَ« مضارع منصوب با اعراب ظاهری اصلی[
 ادوات نصب نمی توانند حرف علّه را حذف کنند. 

پیدا کن لام ناصبه را:
1( باید احترام کند هر یک از ما، دانشمندان بزرگ را در جامعه!

2( می خواهیم از خدا برای همه ی ملت مان توفیق و خوشبختی را در زندگی شان!
3( او کار می کند بسیار برای فراهم کردن آن چه را نیاز دارد به آن در خانه!

4( می خوانیم آیات حق را، تا هدایت کند ما را خدا به راه راست!

عیّن اللّام ناصبةً:. 4

 لیکرّم کلٌّ منّا العلماء الکبار في المجتمع! 
 نرجو الله لجمیع شعبنا التّوفیق و السّعادة في حیاتهم!

 هو یعمل کثیراً لتوفیر ما یحتاج إلیه في البیت! 
 نتلو آیات الحقّ لیهدینا الله الصّراط المستقیم!

)انسانی 94(   گزینه  )4( 
+ لم  لمَ اخُفِ )مجزوم به حذف حرف علّه با اعراب ظاهری فرعی به حرف(   

ٰ
للمتکلّم وحده اخُفی  )مضارع، للغائب، من باب افِعال( 

ٰ
یخُفی

بررسی مواردی مهمّ در گزینه ها:
1( لاتجَِدُ  مضارع مرفوع به اعراب ظاهری اصلی از ریشه ی )وَجدََ( ]فعل مثال واوی در مضارع اعلال به حذف دارد[

ابَداً  در جمله ای با فعل منفی، )هرگز( و در جمله های مثبت، )همیشه( ترجمه می شود.
کنین حرف علّه اش حذف می شود و این باعث  2( لیَِقُمْ  مضارع مجزوم به »لام« امر غایب با اعراب ظاهری اصلی ]فعل اجوف در حالت جزم، به علّت التقای سا

تغییر اعراب نمی شود.[
گون می آید، خوب بشناسیدش!  »قامَ بـِ«  یک فعل متعدّی است، با چهره های گونا

3( أن نقَِفَ  مضارع منصوب به اعراب ظاهری اصلی ]فعل مثال واوی در مضارع، اعلال به حذف دارد.[
4( لمَ اخُفِ  مجزوم به اعراب ظاهری فرعی، مجزوم به حذف حرف علّه ی »یاء«

عیّن حذف حرف العلّة علامةً للجزم:. 3

 لا تجَد في قلبي ذرة من الحسد و البخل لأحد أبداً! 
 لیَقم الإنسان بواجبه حتّی یتقدّم في حیاته القصیرة!

 اسِتطعنا أن نقَف أمام هجوم أعدائنا الظاّلمین! 
 إنّ امُّي حنون و لم اخُفِ عنها شیئاً في قلبي!

پیدا کن حذف حرف علّه را علامتی برای جزم )عبارتی را پیدا کن که علامت جزم آن، حذف حرف علّه باشد(:
1( نمی یابی در قلبم ذرّه ای از حسد و بخل به کسی، هرگز!

2( باید انجام دهد انسان تکلیفش را تا پیشرفت کند در زندگی کوتاهش!
3( توانستیم که بایستیم جلوی حمله ی دشمنان ستمگرمان!

4( مادر من بسیار دلسوز است و پنهان نکرده ام از او چیزی را در قلبم!
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)خارج 93(   گزینه  )2( 
بررسی فعل شرط و جواب شرط در گزینه ها:

1( دَعا  فعل شرط و محلاً مجزوم - اسِتجَابَ  جواب شرط و محلاً مجزوم
درست یجَِدوا: جواب شرط و مجزوم فرعاً 2( یذَهبْ  فعل شرط و مجزوم - یجَِدونَ 

با  جواب شرط و مجزوم فرعاً 3( تجُالسِا  فعل شرط و مجزوم فرعاً - تتَقََرَّ
4( یعَفُ )عفو(  فعل شرط و مجزوم به حذف حرف علّه؛ مجزوم فرعاً - یعَفُ )عفو(  جواب شرط و مجزوم فرعاً

کیدی است ]بعداً مفصّل می خونیم[  »اسِتجِابةً« در گزینه )1(، مفعول مطلق تأ

عیّن الخطأ في اسُلوب الشّرط:. 5

 من دعا الله بالتّضرّع اسِتجاب له دعواته استجابة! 
 إن یذهب التّلامیذ إلی المکتبة یجدون هناك کتباً قیّمة!

با إلی الله تعالی!   إن تجُالسا الأبرار و المتّقین تتقرَّ
 من یعفُ عن سیّئات النّاس یعف الله عنه أیضاً!

پیدا کن خطا را در اسلوب شرط:

1( هر که بخواند خدا را با تضرّع )و زاری(، قطعاً برآورده می کند )خدا( برای او دعاهایش را!
گر بروند دانش آموزان به کتاب خانه می یابند آن جا کتاب هایی ارزشمند! 2( ا

گر هم نشینی کنید با خوبان و پرهیزکاران، نزدیک می شوید به خدای بلندمرتبه! 3( ا
4( هر که در گذرد از بدی های مردم، می گذرد خدا از او همچنین!

)انسانی 91(   گزینه  )4( 

بررسی فعل معتلّ گزینه ها:

کنین، حرف علّه ضعیف و محکوم به حذف است.( درست لنِسَتفَِدْ )مجزوم به اعراب ظاهری اصلی، دقّت کنید که در التقای سا 1( لنِسَتفَِیدْْ 
درست لمَ یدَعُ )مجزوم به اعراب ظاهری فرعی به حرف؛ مجزوم به حذف حرف علّه( 2( لمَ یدَعُو 

درست لمَ یمَشوا )مجزوم به حذف »نون« اعراب؛ فرعاً مجزوم - فعلی به شکل »یمَشیونَ« اصلاً وجود ندارد! صرف افعال معتلّ را با تکرار یاد بگیر.( 3( لمَ یمَشیوا 
4( لا تنَسَی  فعل نهی للمخاطبة، مجزوم به اعراب ظاهری فرعی؛ مجزوم به حذف »نون« اعراب.

 هر وقت خطاب فعلِ مضارع به مفردِ مؤنث باشه، یعنی هروقت با خانمی صحبت می کنی؛ باید حرف »ی« که ضمیر متّصل فاعلی هس، توی فعل دیده بشه.

پیدا کن درست را در )مبحث( اعلال:

کم دعوت نکرد مردم را به اطاعتش!  2( همانا حا 1( باید استفاده کنیم از اوقات فراغت و به دست بیاوریم دانش را! 
4( فراموش نکن )خانم!( که خبردهی به من از ماجرایت! 3( گمراهان راه نرفته اند در راه راست! 

عیّن الصحیح في الإعلال:. 6

 لنستفید من أوقات الفراغ و نکتسبِ العلم! 
کم لم یدعو النّاس إلی طاعته!  إنّ الحا

 الضالوّن لم یمشیوا في الصراط المستقیم!
 لا تنسي أن تخبریني عن قضیّتك!
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)انسانی 91(   گزینه  )4( 
»وَجدَوا« فعل شرط و ماضی و اعرابش محلّاً مجزوم است. فعل ماضی، مبنی و اعرابش محلّی است. 

بررسی فعل شرط در سایر گزینه ها:
1( یقََعْ )وقع(  مجزوم به اعراب ظاهری اصلی

2( ترََ )رأی(  مجزوم به حذف حرف علّه، مجزوم به اعراب ظاهری فرعی به حرف
3( تدَعُ )دعو(  مجزوم به حذف حرف علّه، مجزوم به اعراب ظاهری فرعی به حرف

 دوستان! »فاء« جواب شرط توی گزینه های این تست، به خوبی معلومه. پیداشون کنید!

عیّن فعل شرط مجزوماً محلّاً:. 7

 إن یقع شكّ في قلب النّاس بالنسبة إلیك، فدافع عن نفسك بالتوضیح!  إن ترَ نفسك یوماً غارقاً في القساوة، فامسح یدك علی رأس یتیم!
 إن تدَعُك قدرتك علی الظلم بالناس فلا تنس أنّ الله هو الأقدر!  إن وَجدوك غاضباً فلن یواجهوك بما یرُضیك!

پیدا کن فعل شرط را )به صورت( محلاً مجزوم:
گر بیفتد شکّی در قلب مردم نسبت به تو، پس دفاع کن از خودت با توضیح! 1( ا

گر ببینی )دیدی( خودت را روزی غرقِ در سنگ دلی، پس بکِشِ دستت را روی سر یتیمی! 2( ا
گر دعوت کرد تو را قدرتت بر ستم به مردم، پس فراموش نکن که خدا همان تواناترین است! 3( ا
ک، پس )هرگز( برخورد نخواهند کرد با تو به آن چه راضی می کند تو را! گر یافتند تو را غضبنا 4( ا

)خارج 90(   گزینه  )2( 
در این عبارت فعل طلب )أحسِنوا( و جواب طلب )تکُرمِوا(، هر دو به درستی مجزوم شده اند. 

بررسی فعل ها در سایر گزینه ها:
( بگیرند[ (، فتحه ) کن ) « و درست است. ]فعل های مضاعف در حالت جزم می توانند به جای سا : فعل طلب و امر حاضر از فعل »تمَُدُّ 1( مُدَّ

درست ترََ ]جواب طلب باید مجزوم باشد.[ ترَیٰ 
3( یسَترُْ: فعل شرط و مجزوم و درست است.

درست فاَلُله یحُبُّه، جمله ی اسمیّه و جواب شرط و محلاً مجزوم ]جواب شرط وقتی جمله ی اسمیّه باشد باید با »فاء« جواب شرط بیاید.[ الُله یحُِبُّه 
4( تتُقِنوا: فعل شرط و مجزوم به حذف )ن( و درست است.

درست فإَنکّم تربحون، جمله ی اسمیّه و جواب شرط و محلاً مجزوم ]هر وقت کلمه ای از نواسخ دیدی، بدان با یک جمله ی اسمیّه طرف هستی.[ انِکّم تربحون 

پیدا کن درست را در اسُلوب جزم:
کرام شوید! 2( احسان کنید به بینوایان تا ا 1( دراز کن دست احسان را، تا ببینی خوبی عاقبت را! 

گر محکم و استوار کنید کارتان را، همانا شما سود می برید! 4( ا 3( هر که بپوشاند عیب دیگران را، خداوند دوست می دارد او را! 

عیّن الصحیح في اسلوب الجزم:. 8

 مُدَّ ید الإحسان تری حسن العاقبة!  أحسنوا إلی البؤساء تکُرموا!
 من یسَترْ عیب الآخرین الله یحُبّه!  إن تتُقنوا عملکم إنکّم تربحون!

عیّن الصحیح في المعتلّات:. 9

 إن یری الإنسان حقائق الحیاة فلن یخسر!  لن تجري امُور حیاتكِ کما تریدین!
 لم تخلو الدنیا من المتاعب المختلفة أبداً!  خرجت المعلّمة و لم تعود إلی الصفّ!

پیدا کن درست را در معتلّ ها:
2( جریان نخواهد یافت امُور زندگی ات آن چنان که می خواهی! گر ببیند انسان حقیقت های زندگی را، هرگز ضرر نخواهد کرد!  1( ا

4( خارج شد معلّم و برنگشت به کلاس! 3( خالی نشده است دنیا از سختی های مختلف، هرگز! 
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)زبان 89(   گزینه  )2( 
بررسی فعل های معتل در گزینه ها:

درست انِ یرََ )فعل شرط باید مجزوم باشد و جزم مضارع ناقص به حذف حرف علّه است.( - فلَنَ یخَسرَ )مضارع منصوب( 1( انِ یرَیٰ 
2( لنَ تجریَ )مضارع منصوب( - ترُیدینَ )مضارع مرفوع( ]هر دو درست هستند.[

درست لمَ تخَلُ )مجزوم به حذف حرف علّه، نیاباً مجزوم( 3( لمَ تخلوُ 
کنین حرف علّه باید حذف شود.( درست لمَ تعَُدْ )مجزوم به اعراب ظاهری اصلی است ولی به علّت التقای سا 4( لمَ تعَُود 

)خارج 86(   گزینه  )1( 
بررسی »لـ« در گزینه ها: 
1( لیَِتحلّوا  لام جازمة

2( لِأنالَ  لام ناصبه
کید[ کید و »نّ« تأ کید آمده؛ با »لام« تأ کید ]این فعل با دو تأ هُمْ  لام تأ 3( لیََهدینََّ

4( لتِهَنئِةَِ  لام جارّه ]»تهَنئِةَ« مصدر باب تفعیل و اسم است.[

پیدا کن »لام« جازمه را:
1( مؤمن ها باید زینت شوند به فضائل اخلاق و فروتنی!

2( می کوشم در زندگی ام تا برسم به جایگاه های عالی!
3( کسانی که انجام دادند شایسته ها را )کارهای شایسته را(، قطعاً و حتماً هدایت می کند آن ها را خدا به راه هایش!

4( رفتم به خانه ی دوستم برای تبریک به او به خاطر پیروزی اش!

عیّن »لام« الجازمة:. 10

 المؤمنون لیتحلّوا بمکارم الأخلاق و التواضع!  أجتهد في حیاتي لِأنال المناصب العالیة!
 الذّین عملوا صالحات لیَهدینّهم الله سبله!  ذهبت إلی بیت صدیقتي لتهنئتها بنجاحها!

)تألیفی(   گزینه  )3( 
گر جواب شرط، جمله ی اسمیّه یا فعل طلبی )امر و نهی( باشد، جمله همراه و مقترن به »فاء« جواب شرط می شود، پس »یعُامِلکْ« که جواب شرط است ولی هیچ کدام  ا

از این شرایط را ندارد )جمله اسمیّه و فعل طلبی نیست( نباید با »فاء« جواب شرط همراه شود.
بررسی سایر گزینه ها:

1( فهَُوَ یحَصُدُ  جمله ی اسمیّه و جواب شرط و محلاً مجزوم
2( فتَمَارسوا  در این جا »فـَ« حرف عطف است، پس این فعل مجزوم و معطوف به فعل شرط »تتَعَلَّموا« می باشد و جواب شرط نیست.

تنَجوا  جواب شرط و مجزوم فرعا؛ً مجزوم به حذف نون اعراب
قْ  فعل نهی و جواب شرط و مجزوم 4( فلَا تصَُدِّ

عیّن الخطأ في اقتران جواب الشرط بالفاء:. 11

 من یزرع الفتن فهو یحصد سوء ما زرع!  إن تتعلّموا السباحة فتمارسوا تنجوا من الغرق!

 مهما تعامل والدیك فیعاملكْ أعَِزّائكُ!  أینما رأیت الکذّابَ فلا تصدّق کلامه عنّی!

پیدا کن خطا را در همراهی جواب شرط با »فاء«:

1( هر که بکارد فتنه ها را، برداشت می کند زشتی آن چه را که کاشته است!
گر یاد بگیرید شنا را پس تمرین )هم( کنید، نجات می یابید از غرق شدن! 2( ا

3( هرگونه برخورد کنی با پدر و مادرت، برخورد می کنند با تو عزیزانت!
4( هر کجا دیدی دروغ گو را، تصدیق مکن سخنش را از )طرف( من!
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می دانید که فعل و فاعل باید از نظر جنس )مذکّر و مؤنثّ بودن( پیرو هم باشند. ولی این مطابقت گاهی واجب است یعنی حتماً باید فعل و فاعل در جنس 
مطابق باشند و گاهی هم جایز است و واجب نیست!

کنون ببینید در کدام مورد فعل و فاعل باید در جنس، مطابقت داشته باشند:  ا
1- وقتی فاعل از نوع ضمیر مستتری باشد که مرجع آن ضمیر، یک اسم مؤنثّ )حقیقی یا مجازی( است:

المعلّمةُ دَرَسَتْ، الأمُُّ ضَحِکَتْ، فاطِمةُ نصََرَتْ )فاعل: »هی« مستتر که مرجع آن مؤنثّ حقیقی است(.
الدارُ طهَُرَتْ، العَینُ سَطعََتْ، المزرعَةُ اشِتعََلتَْ )فاعل: »هی« مستتر که مرجع آن مؤنثّ مجازی است(.

2- وقتی فاعل از نوع اسم ظاهر و مؤنثّ حقیقی باشد و میان فعل و فاعل هم هیچ فاصله ای نباشد:   

شَربتَْ نفَیسَةُ، نجََحَتْ التلمیذةُ، نامَتْ زینبُ )فاعل: اسم های مؤنث حقیقی هستند و میان آن ها و فعل هم فاصله ای نیست(.
 در دو مورد تطابق فعل و فاعل از نظر جنس اجباری نیست! یعنی جایز است. پس در این دو حالت می توانی فعل را مؤنثّ و یا مذکّر بیاوری:

گر فاعل، از نوع اسم ظاهر و مؤنثّ حقیقی باشد و میان این دو )فعل و فاعل( فاصله باشد: 1- ا

ذَهبَتَْ الیومَ فاطمـــــــةُ      ذَهـَبَ  الیومَ  فــاطمـــةُ
فاعل، مؤنث حقیقی فعل مذکرّ  فاعل، مؤنث حقیقی  فعل مؤنث 

جاءَتْ الِی المدرسةِ طالبـــــــةٌ      جــاءَ  الِی المدرسةِ  طالبـــــةٌ
فاعل، مؤنث حقیقی فعل مذکرّ  فاعل، مؤنث حقیقی  فعل مؤنث 

گر فاعل، از نوع اسم ظاهر و مؤنثّ مجازی باشد و میان این دو )فعل و فاعل( فاصله نباشد: 2- ا

اشِتعََلـَــــتْ نــــــــارُ الإختلافِ      اشِتعََـــــــلَ نــــــــــارُ الإختلافِ
فاعل، مؤنث مجازی فعل مذکرّ  فاعل، مؤنث مجازی  فعل مؤنث 

  

تطَلـَــــــعُ العــــــدالةَُ فی بلَدَی      یطَلـَــــــــعُ العــــــــدالةَُ فی  بلَدَی
فاعل، مؤنث فعل مذکرّ مجازی  فاعل، مؤنث مجازی  فعل مؤنث 

پس در دو مورد فوق »جایز« است که فعل را مؤنثّ و یا مذکّر بیاوریم و این تطابق واجب نیست. )حقیقی  با فاصله، مجازی  بی فاصله(.

تطابق فعل و فاعل )در جنس(

)انسانی 93( پاسخ: 4 
در ایـن عبـارت بیـن فعـل یعنـی »حضََـرَتْ« و بیـن فاعـل یعنـی »الطالبـات« که یک 
اسـم مؤنـّث حقیقـی اسـت، فاصلـه افتاده، پـس می تـوان فعـل را مذکّر یا مؤنـث آورد. 

یعنـی جایز بـود فعـل را مذکّـر بیاوریم.
بررسیسایرگزینهها:

1( رائحةُ ..... تفَوحُ...  
فعل و فاعل )هی( مستتر

فعل واجب است مؤنثّ باشد چون فاعلش »هی« مستتر است. 

2( تقَُوِّی  الطالباتُ... 
فاعل فعل 

فعل واجب است مؤنثّ باشد چون فاعلش اسم مؤنث حقیقی 
است و بی فاصله بعد از فعل آمده!

3( المعلمةُ ..... ترَُبیِّ... 
فعل و فاعل )هی( مستتر

فعل واجب است مؤنثّ باشد چون فاعلش »هی« مستتر 
است.

عیّن فعلاً تأنیثه جائز: 111
1( رائحة ورد الیاسمن تفوح في الحدیقة صباح کلّ یوم!
2( تقوّي الطّالبات القیم الأخلاقیّة بعملهنّ لا بأقوالهنّ!

3( المعلّمـة الحنـون تربـّي تلمیـذات بلادهـا علـی الفضائـل 
الإنسـانیّة القیّمـة!

4( صباح الیوم حضرت في المدرسة الطاّلبات المجتهدات إلّا 
اثنتین منهنّ!
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عیّن تأنیث الفعل لیَسَ جائزاً: 211
1( فازت في المسابقة العلمیّة بنِتی و هي کانت مجدّة.

2( ما أجمل طلوع البدر في اللیل عندما تغرب الشمس.
3( تبُاعُ البضائع الجدیدة إلی بلَدٍَ یحتاج إلیها.

4( لم ترََ في الشارع التلمیذةُ سیّارةً.

)تألیفی( پاسخ: 1 
»فازَت« فعل مؤنثّ و فاعل آن هم »بنِت« و مؤنثّ حقیقی است و چون بین این فعل و 
فاعل فاصله افتاده، پس تأنیث فعل جایز است، ولی در بخش دوم عبارت، فعل »کانت« که از 
افعال ناقصه و مؤنثّ است باید اسمی »مؤنثّ« داشته باشد یعنی »هی« مستتر که به »بنِت« 

برمی گردد، پس تأنیث فعل »کانتَ« در این جا واجب است. 
بررسیدیگرگزینهها:

2( تغرب الشمسُ. 
بی فاصله آمده

تأنیث فعل جایز است، زیرا »الشمسُ« مؤنثّ مجازی است.

3( تبُاعُ البضائعُ. 
بی فاصله آمده

تأنیـث فعـل جایز اسـت، زیـرا »البضائـعُ« جمـع غیرعاقل 
و مؤنـّث مجازی اسـت. 

4( لمَ ترََ ..... التلمیذةُ.
بافاصله آمده

تأنیـث فعـل جایز اسـت، زیـرا »التلمیذةُ« مؤنـّث حقیقی 
اسـت و با فاصلـه آمده. 

أيّ مورد لیس تأنیث الفعل واجبأ؟ 311
1( ذَهبَتَ الیومَ فاطمةُ إلی المدرسةِ.

2( الشمسُ طلعت في السماء.
3( البقرةُ تجْلبُِ اللَّبن.

4( نجََحَتْ فاطمةُ في الامتحانِ.

)انسانی 85( پاسخ: 1 
سؤال از ما عبارتی را خواسته که مؤنثّ بودن فعل در آن جایز باشد.

بررسیسایرگزینهها:

1( ذَهبَتَْ: فاعل »فاطمةُ« و مؤنثّ حقیقی است و چون با فاصله از فعل آمده، مؤنث بودن 
فعل واجب نیست و جایز است.

2( طلَعََتْ: فاعل »هی« مستتر و تأنیث فعل واجب است.
3( تجَلبُِ: فاعل »هی« مستتر و تأنیث فعل واجب است.

4( نجََحَتْ: فاعل »فاطمةُ« و مؤنثّ حقیقی است و چون بی فاصله از فعل آمده، تأنیث فعل 
واجب است.

ما هو الخطأ: 411
1( مَرضَِتِ العَینُ.

2( القَوسَ اشِتعََلَ.
3( یمَشی فی الدّارِ فاطمةُ بهُِدوء.

4( مُلئِتَِ البِئرُ ماءً.

)تألیفی( پاسخ: 2 
این گزینه خطاست، چون فعل باید مؤنث باشد )اسِْتعََلتَْ( تا فاعل آن »هی« مستتر شود و به 
»القَوس« برگردد. )العین، القَوس، البئر( مؤنث مجازی هستند در گزینه )3( چون اسم مؤنث 

حقیقی )فاطمة( با فاصله بعد از فعل آمده ، تأنیث فعل جایز است.
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)خارج 95(   گزینه  )2( 
سؤال از ما گزینه ای را خواسته که فعل مؤنث اش، حق ندارد مذکّر بیاید.

بررسی گزینه ها:
1( أُهدِیتَْ کُتبٌُ .....  بین فعل مجهول و نائب فاعل که مؤنثّ مجازی و جمع غیرعاقل است، فاصله ای نیست، پس فعل می توانست به صورت مذکّر هم بیاید. 

نائب فاعل فعل 

 با جمع غیرعاقل )غیرآدم(، برخورد مفرد مؤنثّ می شود:      ذَهبَــــــتْ الحیوانـــــاتُ  -  حَسُنَــــــــتْ أخـــــــلاقُ ...
فاعل )جمع غیرآدم( فعل مؤنث  فاعل )جمع غیرآدم(  فعل مؤنث   

ر .....  در این جا فعل باید مؤنث باشد، چون فاعل آن »هی« مستتر و مرجع آن هم یک اسم مؤنثّ )المودّة( است. ةَ  تسَتقَُّ 2( ..... المودَّ
فعل و فاعل )هی( مستتر

3( سَقَطتََْ قطَرَاتٌ .....  بین فعل و فاعل که مؤنث مجازی است، فاصله ای نیست. پس فعل می توانست به صورت مذکّر هم بیاید. 
فاعل فعل 

4( تدَرسُ ..... هذه التلمیذةُ .....  بین فعل و فاعل که مؤنثّ حقیقی است، فاصله هست، پس فعل می توانست به صورت مذکّر هم بیاید. 
فاعل فعل 

پیدا کن فعلی را )که( واجب التأنیث )است(:
2( ای کاش محبّت مستقر شود در میان مردم در جهان! 1( اهِدا شد کتاب های مفیدی به حاضرهای در جشن! 

4( درس می خواندَ با تلاش و نشاط این دانش آموز همیشه! 3( افتاد قطره هایی از غذا بر پیراهن کودک! 

عیّن الفعل واجب التأنیث:. 1

 أهدیت کتب مفیدة إلی الحاضرین في الحفل!  لیت المودّة تستقرّ بین النّاس في العالم!
 سقطت قطرات من الطعّام علی قمیص الطفّل!  تدرس بجدّ و نشاط هذه التّلمیذه دائماً!

تـــست ویـــــژه

)خارج 94(   گزینه  )4( 
بررسی گزینه ها:

1( دَخَلتَْ ..... هذه التلمیذةُ .....  بین فعل و فاعل که مؤنثّ حقیقی است، فاصله هست، پس می توانست فعل، مذکّر هم بیاید. 
فاعل فعل 

2( قالتَْ ..... المعلّمةُ .....  )توضیح بالا(، پس مؤنثّ بودن فعل واجب نیست.
فاعل فعل 

ةُ .....  بین فعل و فاعل که مؤنثّ مجازی است، فاصله ای نیست، پس می توانست فعل، مذکّر هم بیاید.  3( تستقبلُ مَکَّ
فاعل فعل 

4( ..... یدَُ ..... قدَتعَِبتَْ   در این جا فعل باید مؤنثّ باشد، چون فاعل آن »هی« مستتر و مرجع آن هم یک اسم مؤنثّ )یدَ( است. در ابتدای این عبارت 
فعل و فاعل )هی( مستتر

»کانتَ یدَُ ...« فعل »کانتَْ« می توانست به صورت مذکّر هم بیاید، چون »یدَْ« مؤنثّ مجازی است و بدون فاصله از فعل آمده است.

 اعضای زوج بدن، اسامی شهرها و کشورها، غالباً مؤنثّ مجازی محسوب می شوند: اذُُن )گوش(، رِجل )پا(، جَفن )پلک(، تهران، لبنان و ...

پیدا کن آن چه را در آن مؤنث بودن فعل واجب است:
2( گفت به من )خانم( معلّم: چرا دیر کردی در حاضر شدن! 1( داخل شد در کلاس این دانش آموز با تأخیر! 

4( خسته شده بود دست کشاورز از کار زیاد! 3( استقبال می کند مکّه از حاجیان در ماه ذی حجّه! 

عیّن ما فیه تأنیث الفعل واجب:. 2

 دخلت في الصفّ هذه التلمیذةُ متأخّرةً!  قالت لي المعلّمةُ: لماذا تأخرّت في الحضور!
 تستقبل مکّةُ الحجّاج في شهر ذي الحجّة!  کانت ید الفلّاح قد تعبت من العمل الکثیر!
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)انسانی 94(   گزینه  )1( 
بررسی گزینه ها:

1( تحَضُرُ هذه التلمیذةُ .....
فاعل فعل 

گر بین »هذه« و  )هذه( فاعل و اسم مؤنثّ حقیقی است و بی فاصله بعد از فعل آمده، پس واجب است که فعل به صورت مؤنثّ بیاید )ا
فعل فاصله بود، اجازه داشتیم فعل را مذکّر هم بیاوریم(.

2( تحُاولُِ ..... امُّهاتُ .....
فاعل فعل 

بین فعل و فاعل که مؤنثّ حقیقی است فاصله افتاده، پس جایز است فعل مؤنث و یا مذکّر بیاید )تطابق از نظر جنس فعل و فاعل 
واجب نیست(.

3( تعَِبتَْ یدا .....
فاعل )مرفوع به الف( فعل 

فاعل مؤنث مجازی است و بی فاصله بعد از فعل آمده، پس اجازه داشتیم فعل را مذکّر هم بیاوریم )تطابق واجب نیست(.

4( اسِتیَقَظتَْ ..... اخُت .....
فاعل فعل 

بین فعل و فاعل که مؤنثّ حقیقی است فاصله افتاده، پس اجازه داریم فعل را مذکّر هم بیاوریم )تطابق واجب نیست(.

 مضاف، »الـ«، تنوین و »نون« مثنیّ و جمع را نمی گیرد:   یـــدان هــــذا الفّلاحِ المعلمون المدرسةِ
مضاف الیه مضاف  مضاف الیه  مضاف   

پیدا کن آن چه را در آن مؤنث بودن فعل واجب است:
2( می کوشند برای تربیت ما مادرهای ما در طول عمر! 1( حاضر می شود این دانش آموز هر روز در کلاسش! 

4( بیدار شد از خواب خواهرم برای نماز صبح! 3( خسته شد دست های این کشاورز به دلیل کار بسیار! 

عیّن ما فیه تأنیث الفعل واجب:. 3

 تحضر هذه التّلمیذة کلّ یوم في صفّها!  تحُاول لتربیتنا أمّهاتنُا طول العمر!

 تعبت یدا هذا الفلّاح بسبب العمل الکثیر!  اسِتیقظت من النّوم اخُتي لصلاة الصبح!

)خارج 93(   گزینه  )1( 

بررسی گزینه ها:

در این جا »اشِتعََلتَْ« می توانست مذکّر هم بیاید، چون فاعل آن »النارُ« مؤنث مجازی و بدون فاصله آمده 
است، ولی »وَصَلتَْ« واجب است که مؤنث باشد چون فاعل آن »هی« مستتر و مرجع آن »النارُ« هست.

1( اشِتعََلتَِ النـــــــــــــارُ ..... وَصَلـَــــــــتْ  .....   
فعل مؤنث فاعل )هی( مستتر فاعل مؤنث مجازی  فعل مؤنث 

2( انِتشََرَتْ  الحضــــارةُ .....  تأنیث فعل جایز است )واجب نیست(.
فاعل )مؤنث مجازی و بی فاصله آمده( فعل 

3( بکََتْ  عَینــــا .....  تأنیث فعل جایز است )واجب نیست(.
فاعل )مؤنث مجازی و بی فاصله آمده( فعل 

4( بدََأتِ  الـــحربُ .....  تأنیث فعل جایز است )واجب نیست(.
فاعل )مؤنث مجازی و بی فاصله آمده( فعل 

کسرۀ عارضی است!

پیدا کن فعلی را که واجب است مؤنث بودنش:
2( منتشر شد تمدن اسلامی با نیروی عقیده در سرزمین ها! 1( روشن شد آتش سپس رسید به انتهای ساختمان! 

4( شروع شد جنگ تحمیلی بر ضدّ سرزمین اسلامی ما چند سال پیش! 3( گریست چشمان او به خاطر شوق برای دیدار دوستان قدیمی تر! 

عیّن الفعل یجب تأنیثه:. 4

 اشتعلت النّار ثمّ وصلت إلی انتهاء البناء!  انتشرت الحضارة الإسلامیّة بقوّة العقیدة في البلاد!
 بکت عیناه اشتیاقاً لزیارة الأصدقاء الأقدمین!  بدأت الحرب المفروضة ضدّ بلدنا الإسلاميّ قبل سنین!
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